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  »ه الرحمن الرحیماللّ بسم«

  )15 سوره مبارکه النمل. آیه شریفه (قرآن کریم.
  

  سخن ناشر

دانشـگاه بـه    فقید که ازسوي ریاست دانشگاه امام صادقفلسفه وجودي 

اي متعهد، باتقوا و کارآمد  کرات مورد توجه قرار گرفته، تربیت نیروي انسانی

در عرصه عمل و نظر است تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود 

  هبردي به انجام رساند. را در سطح را

محوري یاد نمود کـه وظـایف و    اي توان مقوله را می» تربیت«از این حیث 

» تزکیـه «بدون » علم«یابد؛ زیرا که  هاي دانشگاه، در چارچوب آن معنا می کارویژه

بـیش از آنکـه ابــزاري در مسـیر تعــالی و اصـلاح امـور جامعــه باشـد، عــاملی       

  سازد. و هویت جامعه را متأثر و دگرگون میساز خواهد بود که سازمان  مشکل

تـابع اصـول و مبـادي علمـی هسـتند و      » هـا  سیاسـت «از سوي دیگر 

هـا در   توان منکر این تجربه تاریخی شد که استواري و کارآمدي سیاست نمی

هاسـت. از ایـن منظـر     مندي از نتایج آن هاي علمی و بهره گرو انجام پژوهش

هاي فکري و اجرایـی   اهبران اصلی جریانپیشگامان عرصه علم و پژوهش، ر

 ـ  هـاي علمـی   توان آینده درخشانی را بدون توانـایی  آیند و نمی حساب می به

ی بـه ایـن   پاسـخگوی در واقع » مرجعیت علمی«پژوهشی رقم زد و سخن از 

  نیاز بنیادین است.



10  فرهنگ و فرافرهنگ  

واقع یک الگوي عملـی بـراي تحقـق ایـده      در دانشگاه امام صادق

اکنـون ثمـرات    ر شرایط جهان معاصر است. الگویی که همدانشگاه اسلامی د

المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصـل   نیکوي آن در فضاي ملی و بین

گـذاران و   آمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی مستمر مجموعـه بنیـان  

رود با اتکـاء بـه تأییـدات الهـی و      آموختگان این نهاد است که امید می دانش

جانبه اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام  هتلاش هم

  عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.

باتوجه به شرایط، امکانـات   معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق

و نیازمندي جامعـه در مقطـع کنـونی بـا طرحـی جـامع نسـبت بـه معرفـی          

و بالاخره ها  آن کارکردي ـ دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانی

قالـب کتـاب،    هـا در  تحلیل شرایط آتی اقدام نموده که نتـایج ایـن پـژوهش   

 ـ گردد. هدف از این اقدام مندان می گزارش، نشریات علمی و.... تقدیم علاقه

اي بزرگ  ضمن قدردانی از تلاش خالصانه تمام کسانی که با آرمان و اندیشه

اسـت  ها  آن ها و اصلاح درك کاستی ـ  م نهادندو ادعایی اندك در این راه گا

مند به طی این طریـق نیـز    تا از این طریق زمینه پرورش نسل جوان و علاقه

مکتـب علمـی امـام    فراهم گردد؛ هـدفی بـزرگ کـه در نهایـت مرجعیـت      

  شاءاالله) (ان المللی به همراه خواهد داشت. را در گستره بین صادق

  

  الحمد وللّه

  انشگاهمعاونت پژوهشی د



  

  

  

  

  

 مقدمه
پذیر تلقی شده ولی بحث مطرح شده  فرهنگ از دیرباز موضوعی متمایز و آسیب

 از سوي آن کـه بـالعکس همیشـه پربـار و تنومنـد بـوده اسـت چنـین نیسـت.         

جدي بر این مسئله تأکید طور   به وبیش هاي جدید و آشنا از این واژه کم برداشت

هاي ضرورتاً بشري و ملی است.  اي ارزشدارند که فرهنگ به مثابه جایگاهی بر

تـري از   ها بر تنشـی تقریبـاً شـدید در برابـر درك تـازه      اما اکنون همین برداشت

تـاریخی و اجتمـاعی    مشـترك جهان  عنوان به زنند و فرهنگ را فرهنگ دامن می

» فرهنـگ «کننـد.   و معنادار در تمامی اشَکالش معرفی می» نمادین«معنا یا فعالیت 

گیـرد؛   را دربرمـی  1هـا  ی از رشـته کامل فهوم گسترده و غیردینی مجموعهدر این م

تر  اي که در آن مفاهیم کهن شناسی، مطالعات ادبی (حوزه براي مثال تاریخ، جامعه

تر از همه خود مطالعات فرهنگی. در نتیجه، هر کسی که به  مهمو  باشند) مهم می

اي معاصـر در ایـن زمینـه اسـت     ه ـ دنبال افزودن یک اثر بیشتر به کتابخانه نوشته

اي را داشته باشد که به مسـافران دوردسـت در گذشـته     نوازي همانینباید انتظار م

شد. خوانندگان مایلند بدانند که این کتاب در چه مسـائلی از دیگـر    نشان داده می

باشد. موضوع اصلی ما همین بحـث اسـت، یعنـی     آثار مشابه موجود متفاوت می

جستاري که در مباحث قـرن بیسـتم در اروپـا و بـالاخص در      عنوان به »فرهنگ«

  شود. بریتانیا مطرح می

                                                             
1. discipline  
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اي نیست کـه در بـاب    در کاربرد کهن و دقیق تنها مسئله» موضوع«یک 

شـود، بلکـه جسـتاري بنیـادین بـا واژگـانی        یک شیء واقعی یا خیالی گفته 

ت است باشد. بنابراین، یک موضوع بحث همیشه ضرورتاً یک سن بنیادین می

تــرین  کننــدگانش دارد. موفــق اي مشــترك بــین شــرکت و اشــاره بــه رابطــه

که همه ما به معناي واقعی  اي استعارهرسند،  می  موضوعات به جایگاه عادت

 ـ   . در کلام جامعهکنیم کلمه از آن استفاده می ، 1ر بوردیـو شـناس فرانسـوي پی

 ـ    هسـتند  هایی در گفتمان جایگاه«موضوعات  ک گـروه  کـه تمـامی اعضـاء ی

» جایگـاه . «(168 :1993) »شناسـند  کننـد و مـی   همدیگر را در آنجا ملاقات مـی 

هـاي   برخـی سـنت   موضوع عنوان به فرهنگمورد بررسی ما در اینجا اصولاً 

باشد. توصیف مجددمان از این موضوع به  روشنفکرانه اصلی قرن گذشته می

اسـت.   رهنگـی فراف، یـا گفتمـان   2فرافرهنـگ صورت جایگزینی نقادانه براي 

هدف سطرهاي بعدي معرفی این مسئله و دیگر عناصـر کلیـدي در واژگـان    

  باشد. مورد نظر می سازي مبحث بدین ترتیب خلاصهو  مفهومی این کتاب

اللفظـی بـه    طور تحـت  (به 3ـ  فراهاي گفتمان با پیشوند یونانی  اکثر گونه

مـایز هسـتند و بـه    داراي یک و یـا دو ویژگـی مت  غالباً ») با«یا » عدب«معناي 

ترین مسائل در حوزه خود توجه دارنـد و اینجاسـت کـه     ترین و اساسی کلی

منـدترین توضـیحات    را براي نظام» شناسی روانـ   فرا«واژه  4فرویدزیگموند 

شـدیداً   وبـیش  هـا کـم   آن بـرد. دوم،  مـی کـار   بـه  نظري خود از زندگی ذهنی

لبـی هسـتند کـه از آن    اند؛ به عبارت دیگر خودشـان بخشـی از مط   انعکاسی

بر نوعی داستان درباره داستان دلالت  5»داستانفرا«گویند. بنابراین،  سخن می

شود کـه در آن فرهنـگ،    دارد. پس گفتمان فرافرهنگی به گفتمانی اطلاق می

تـر، گفتمـانی    به بیان دقیـق ؛ گوید تعریف آن، از خود سخن میاز نظر  صرف

                                                             
1. Pierre Bourdieu 
2. metaculture 
3  . meta- 
4. Sigmund Freud  
5. metafiction 
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ط وجود خود را مورد خطاب قرار و شرای 1عمومیتاست که در آن فرهنگ 

عمـل   عمومیتدهد. تمامی این چهار واژه در این بخش نیازمند تأکیدند.  می

تنها به یک یا چندین گونه خـاص آن مـثلاً   و  سازي مورد بحث است مفهوم

اشاره  الانسبزرگشاعري یا آموزش  2بینی، پرستش در اعتقادات دینی، ویترین

خـودش مـورد    وجـودي اجتماعی و تاریخی  شرایطدر  عمومیتندارد. این 

 »داري سرمایه«، »گرایی صنعت«مثال به صورت  عنوان به است و احتمالاً توجه

اي  کامل است که بر مجموعـه گفتمانی شود. فرافرهنگ  تصور می 3»تجدد«یا 

دهنده تکلم افـراد دلالـت    هاي هدایتگر و نظمفرایندتاریخی از موضوعات و 

کند  معین در حوزه معنا تعریف می  راد نه تنها جایگاهیکند و براي این اف می

سـازد. جایگـاه دیـدن، صـحبت      بلکه خود نیز چارچوب آن را مشخص مـی 

اسـت، یعنـی    خـود فرهنـگ   در واقع کردن و نوشتن در گفتمان فرافرهنگی

 مختصر، موضوعاتطور   به ».شود می«موضوعی که هر فرد با پرداختن به آن 

دانـیم   کنـیم، تـا آنجـا کـه مـی      وجود دارد. اکنون تأکید میبیشتري براي بیان 

معرفـی نکـرده   » گفتمان فرافرهنگـی « 4کارورتا به حال خودش را هیچکس 

است. اگر   تألیف این کتاب برخاسته ياست. این واژه و مفهوم از جریان نقاد

قرار باشد یک واژه، مرجع یا ارتباط تمامی نویسندگان مورد بحث در اینجـا  

به هم پیوند دهد، که عملاً چنـین چیـزي غیـرممکن اسـت، آن موضـوع      را 

  خواهد بود. فرهنگآشناي  نام

اسـت تـا یـک    پایه و اسـاس    ظاهراً بییک واژه  5»خود فرهنگ«عبارت 

هاي تقریباً متفاوت و گهگاه متقابلاً بیگانه رفتـار و   بر حوزه» فرهنگ«مفهوم. 

روي مخـالف را مـزین نمـوده    پژوهش دلالت داشته و شعارهاي عوامل تنـد 

تا نزدیکی زمان حال، اشـاره   م1918است. ترتیب کامل زمانی این کتاب، از 

                                                             
1. generality  
2. window-shopping  

  را دیدن و خرید نکردن ها فروشگاهتنها ویترین 
3. modernity  
4. practitioner   
5. “culture itself” 
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بلکه ساختار اصلی این اثـر   ) ندارد،به یک روایت ساده پیشرفت (یا پسرفت

نقـد  و دو سنت گفتمـانی و فرهنگـی متقـابلاً مخـالف، یعنـی       است تطبیقی

کشـد؛ واژگـانی کـه نیازمنـد      مـی  را به صحنه 2و مطالعات فرهنگی 1فرهنگ

تر است. دومین واژه در مخالفت  توضیح بیشتري هستند. واژه اول بسیار کهن

آگاهانه با اولی شکل گرفت. اما گرایش نقادانه اصلی ما به صـحنه کشـاندن   

هاسـت. در اینجـا مفهـومی     مفهومی ظاهراً مشترك میان آن شکلپیوستگی و 

  نیست. مبهمدر آن خیلی » نگخود فره«نمایان است که ظاهراً 

نقـد  «اللفظی در انگلیسی به معنـاي   تحتطور   به نقد فرهنگواژه آلمانی 

شـود. عبـارت    است. اما این برگردان ساده باعـث سـردرگمی مـی   » فرهنگی

گیرد و به معنـاي هـر    اي کلی مورد استفاده قرار می انگلیسی به صورت واژه

رهنگی است؛ براي مثال نقد ادبی، نوع بحث رسمی درباره هرگونه فعالیت ف

 دربـاره هـاي   بررسی فیلم، تبادل نظر در مورد یک مد به خصوص و موعظـه 

از نقـد فرهنگـی در ایـن مفهـوم      ی متعـدد های رفتارهاي جنسی معاصر نمونه

بسـیار محـدودتر    نقـد فرهنـگ  ند. امـا مفهـوم تـاریخی    شنا هستگسترده و آ

سادگی ترجیح دادیم تا این واژه را نظور م به باشد. به همین دلیل، در واقع می

بـه انـدازه کـافی    موضـوع  گیریم، زیرا ایـن  کار  به مستقیماً به صورت مستقل

 نقد فرهنگست. بسیار دقیق انقادانه اي  گونه به کلی، محدودکننده و در نتیجه

 عنـوان  بـه  در شکل کهن اروپایی خود در اواخر قرن هجدهم شکل گرفت و

، داري سـرمایه طبیعتاً منفی درباره دنیاي نوظهـور نمـادین    یک گفتمان نقادانه

هـاي   ارزش بـر اسـاس  ارائه گردید؛ ایـن گفتمـان   روشنگري و سالاري  مردم

اي بود که براي آن یـک نـوواژه فرانسـوي     زندگی اجتماعی فرایندشرایط و 

. کشـور آلمـان مرکـز ایـن     (Febvre 1973: 219-57)به وجـود آمـد    تمدنیعنی 

به خاطر فرهنگ در تـاریخ فلسـفه جهـان     تمدنبار،  د؛ براي اولینگفتمان بو

. دومـین  (224-179 :1969 [1774])مورد سـؤال واقـع شـد     3گادفراید وان هردر

                                                             
1. Kulturkritik 
2. Cultural Studies 
3. Johann Gottfried von Herder 
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انگلستان بود که سنت مخـالف آن موضـوع    ،فرهنگ در اروپا مرکز مهم نقد

باشـد. در   مـی  2جامعـه و  فرهنـگ در کتـاب   1مطالعه جاودانه ریموند ویلیامز

عنصر اساسی در این گفتمان تلاش براي ارزیابی کیفی « ،گیري ویلیامز نتیجه

، یـا موضـوعی   (285 :1961 [1958])» زندگی مشترك ماستکلی شکل جامع و 

نـامیم.   تـاریخی مـی  » شرایط وجود«زندگی نمادین و » عمومیت«که ما آن را 

 ـ به تلاش رامنابع نقادانه  م1880شاعر در دهه  3متیو آرنولد » فرهنـگ « وانعن

فرهنـگ ارزشـی هنجـاري بـود، یعنـی       وي. در دیـدگاه  داد قرار تأییدمورد 

اش  بهترین چیزي که تا به حال در جهان از آن سخن به میان آمده یا درباره«

، هماهنگی »بررسی کمال«، »قی براي شیرینی و شعورتیاشا«است؛ » فکر شده

» شکلی کـه هسـت   شناخت شیء به همان«براي » دلیل درست«؛ عمومیتو 

ولـی در بعـد اخلاقـی و     ،اي اسـت  . گرچه فرهنگ ذاتاً توسعه(1932 [1869])

و از آنچـه در بشـریت منحصـراً بشـري اسـت       باشد میاش جهانی  کاربردي

که  4ي»بهترین نهاد«گردد؛  و سپس به سوي آن هدایت می دریگ میسرچشمه 

مـاعی را تعـدیل یـا    روزمره و دیگر گرایشات اجتو  5»عاديهاي  نهاد«شاید 

کند؛ شالوده معنوي یک نظام مورد قبـول مـدنی و بـه انـدازه      حتی نقض می

در این ساختار، فرهنگ تنها  6.)1( خود دولت منسجم، آرمانی و مقتدر است

باشد. سخن همراه  یک جامعه سالم نیز میاصل ها نیست بلکه  جایگاه ارزش

ی، در نقد فرهنگـی انگلیسـی   با کمی نیش و کنایه آرنولد درباره اصل فرهنگ

، اما فرضیه او کـه هنجارهـاي   )2( زبان قرن بیستم بهترین نمونه شناخته شد

دانست در سنت عامـه رایـج نیسـت.     فرهنگ را ضرورتاً بشري و جهانی می

شد ولی به نظـر   و توسعه آن ارزش خاصی قائل می 7بشریتنیز براي  ،هردر

                                                             
1. Raymond Williams 
2. Culture and Society 
3. Matthew Arnold 
4. best self 
5. ordinary self 

  نوشت آخر کتاب هستند. اي در پی دهنده نکته . حروف الفبایی داخل پرانتز نشان6

7. Humanitat 
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ت واقعاً همیشه چندگانه و از لحاظ اس» انسانیت«که واسطه آن » فرهنگی«او 

هـاي بشـري    ها اَشکال نمادین حیـات گـروه   باشد. فرهنگ تاریخی نسبی می

هـا و   طور که بـا فرصـت   و همان ندبودند که در شرایط گوناگون شکل گرفت

شدند به صورت اَشکال جدیدتر توسعه پیدا  میرو  روبه هاي جدیدتر خواسته

هـاي   بایسـت ایـن فرهنـگ    توانست یا نمی مینسازي  متمدن فرایندکردند.  می

ترین گونه نوظهور آن ملـت بودنـد    را که مهم» بشري«متناسب ولی متفاوت 

به تعبیر فلاسفه، طبیعت بشر مجراي شادي مطلـق، پایـدار و   «کن کند.  ریشه

مستقل نیست... حتی اگر تصویر شادي در هر شـرایط و اقلیمـی تغییـر نمایـد...     

جاذبـه خـود را در درون خـودش دارا خواهـد بـود، دقیقـاً        آنگاه هر ملتی مرکز

. (Herder[1774] 1969: 185-6)» که هر مدار مرکـز جاذبـه خـود را دارد   طوري  همان

اینجا نیز اصل فرهنگی حاضر است. البته این تأکیـد متعـارض رمانتیـک بـر     

یـک ملـت، ظـاهراً بـا     » سـنتی «یـا فضـیلت   ارزش ملـی   عنـوان  بـه  فرهنگ

ی آرنولد مغایر است. البته تاریخ روشنفکري از قوانین متون منطـق  گرای انسان

قرن بیسـتم   نقد فرهنگکه مشاهده خواهیم کرد، طور  همانکند و  پیروي نمی

صحه گذاشت و ترکیباتی از این دو را ارائه نمود و » فرهنگ«بر هر دو گونۀ 

  ترك یک شکل گفتمانی واحد داشتند.مشطور   به هر دو

اریخی تفکر هردر در جایی دیگر بهتـر جلـوه کـرد، یعنـی در     اما تأثیر ت

 1الیـوت  اس. کـه تـی.  » فرهنـگ «هاي مربوط به  اي از گفتمان ظهور مجموعه

نامید. از اواسط قرن نوزدهم تـا بـه حـال،     2»شیوه کلی زندگی«بعدها آن را 

بـا  » فرهنـگ «گرایی وجه رایـج و جهـانی    ساز و جهانی ملی قدرت دگرگون

سنت قومی پشتیبانی کرده اسـت. تـا اواخـر قـرن      عنوان به ی راچنین مفهوم

شناسی حامی اصلی آن در حوزه رسـمی پـژوهش روشـنفکري     بیستم انسان

  هـاي تثبیـت شـده پژوهشـی     نـام » اعیاجتم«یا » فرهنگی«شناسی  بود. انسان

محـض مطـرح شـد و بـه     » شناسی فرهنگ« عنوان به است که نخست اي شده

                                                             
1. Thomas Stearns Eliot 
2. “a whole way of life” 
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درآمد، علمی که به رفتار اکتسـابی، نـه    1»وار اندام  فوق« اصطلاحبه  یعلمشکل 

. (White 1975)شـود   جوامع مربوط مـی » نمادین«تر زندگی  دقیقطور   به غریزي، یا

ایـن مفهـوم    در» فرهنگ«شناسان مخالف،  با توجه به اهداف و ملاحظات انسان

ارزش یـک  ممکن است حقیقتاً ارزشمند تلقی شود، امـا از دیـدگاه آرنولـد    

معنـوي نیسـت، بلکـه      انسـانی ارزشـمند و داراي سـرمایه     هنجاري یا هدیه

شناسـی   حیات نمادین در یک فضاي اجتماعی خاص اسـت. انسـان   تمامیت

گیرد. با وجود این، عبارت الیوت تنها یکـی   بررسی قرار نمیخود در حوزه این 

فکري قرن از چندین توضیح پیرامون وضعیت شایان آن در حیات گسترده روشن

گیـري   بخشـی بـود کـه خـود در شـکل      در حیات ارزش الهـام ویژه  به گذشته و

گفتمانی جدید پیرامون فرهنگ در بریتانیاي اواسـط قـرن بیسـتم نقـش داشـت،      

مفهومی که بعدها مطالعات فرهنگی نامیده شد. این شاخه مطالعات فرهنگـی بـه   

انگلیسی بود ظاهر  گنقد فرهنبخش و هم جایگزین  شکلی پیچیده که هم تداوم

نقشی اساسـی در مـوارد زیـر دارنـد و در حـال       فرایندشد. فرضیات نظري این 

اشـاره  هـا   آن مباحـث کمـک کنـد بـه    بنـدي   جمعحاضر ما فقط تا جایی که به 

 Carey 1997; Frow( تحول یافته اسـت یکبار  نماییم. مطالعات فرهنگی بیش از می

and Morris 1993( پابرجا در سراسـر دنیـاي    وبیش کم یهای موقعیتهمچنین ؛

اکنون قلمرو خود را از آنجا نیز فراتـر بـرده اسـت.     انگلیسی زبان دارد و هم

باشد. موضوع مهمی که در اینجا  ظاهراً موقعیت مطلوبش کل سیاره زمین می

نماییم بر اساس یک مورد خاص انگلیسی است که ظاهراً آغاز و یا  مطرح می

 فرهنگی احتمالی نیست. با این همه، این نوع بیشـتر از پایان تمامی مطالعات 

الملل گسترش یافته و حتـی اگـر هـیچ     دیگري تاکنون در سطح بینهرگونه 

اش شایان توجه ویـژه   جهانی نداشته باشد، سابقه 2اقتدارادعاي خاصی براي 

است. به همین دلیل، مباحث مطرح شده در اینجـا داراي مفـاهیمی فراتـر از    

  اند. ن انگلیسیقلمرو زبا

                                                             
1. superorganic  
2. authority 
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زمینه مطلوب مطالعات فرهنگی گسـترش حـوزه پـژوهش و توجـه بـه      

خواه در درون است. هر شکل یا عمل معنـاداري اصـولاً    اخلاق کاملاً عدالت

شـود، امـا    فرضی مشمول ایـن مطالعـات مـی   » کیفی«آزمایش هرگونه  بدون

هـدف  گـردد.   محـدود نمـی  شناسی  انسانو شناسی  جامعهتنها به  آنرسالت 

» فرهنگ به مفهوم اخص«هاي تاریخی  موجه مطالعات فرهنگی ابطال برتري

هـاي فعـال اکثریـت     ) و حمایت از مفاهیم و ارزشنقد فرهنگ(ارزش برتر 

عناصر اصلی یک نظام جـایگزین   عنوان به »)ها توده«(به اصطلاح  1پذیر سلطه

و خـود ایـن    اند و معنا جدانشدنی» قدرت«و ممکن بوده است. از این منظر، 

. بحـث اینجاسـت کـه مطالعـات     (Hall 1997)باشـد   می» سیاسی«امر ضرورتاً 

فرهنگی در معرض تشخیص نادرست از خود است، زیرا عـلاوه بـر تـلاش    

را ها  آن تمایل نیز دارد تا نقد فرهنگهاي ویژه  براي حفظ شکل عمیق ارزش

هبردي خـود تکـرار   قالب خیالی را عنوان به رد نماید و بنابراین این شکل را

  هستند.سیاست  و اقتدار ،فرهنگکند. دیگر اَشکال مهم آن  می

همزمـان  طـور    بـه  بلکـه اساسـاً   ،هـدف  نه تنها فرهنگدر هر دو نسخه، 

 نخبـه باشد. این خود اصل فرهنگـی (چـه    آرمانی آن گفتمان نیز می موضوع

سازد  و چه عادي) است که شرایط دیدن و صحبت کردن را هموار می سالار

کند ما چه ببینیم، بگوییم و همچنین چگونه این کارهـا را انجـام    و تعیین می

دهیم. بـه عـلاوه، اصـل فرهنگـی در تعامـل بـا ایـن مسـئله شـرایط رفتـار           

نمایـد، یعنـی در میـان مسـائل دیگـر،       روشنفکرانه اخلاقاً معتبر را تعیین مـی 

وشـنفکري اسـت.   گفتمان فرافرهنگی طبیعتاً تفکري در باب مفهوم رسالت ر

باشـد.   اجتمـاعی مـی   اقتـدار در تمامی موارد، موضوع جالـب توجـه نهـایی    

که در مفهوم نامشخص خود همیشه در مطالعـات فرهنگـی معیـار     2»قدرت«

هـاي نظـري نـادر     قرار داده شده است، ابزاري ناکارآمد و متعلـق بـه ارزش  

ظـارتی در  باشد. رفتارهاي دستوري اجتمـاعی یـا رفتارهـاي فرمـانی و ن     می

                                                             
1. subordinate  
2. power  
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گیرند، از جمله احکامی کـه از   گسترش مفاهیم اَشکال گوناگونی به خود می

مالکیـت و نظــارت امــوال و در حالــت افراطــی اجبــار فیزیکــی سرچشــمه  

تـر باشـد. حکـم فرهنگـی      مناسـب شان  براي شاید» قدرت«گیرند و واژه  می

طـور    به داست که خو اقتدارمعمولاً از این نوع نیست، یعنی حالت غالب آن 

یا  غیرقهرآلودهاي  ، توافق بر پایهاقتدارباشد. در روابط  کامل ذاتاً فرهنگی می

دسـت   بـه  ظـاهراً  ،شـکلی از حکـم   عنـوان  به اقتدارشود. نشان  آزاد نهاده می

در برابـر آن نیـز هسـتند. گفتمـان      هکننـد  شـود کـه تمکـین    کسانی اعطاء می

 عنـوان  به درباره روابط اجتماعی اقتدارترین ادعاي جدلی  عمومیفرافرهنگی 

دهد؛ اصـل فرهنگـی شـالودة فضـیلت عمـومی       یک کل را در خود جاي می

نقد است. موضوعات آرمانی و به لحاظ اجتماعی متضاد مطالعات فرهنگی و 

را » فرهنـگ «در اینجا مشـابه یکدیگرنـد، بـه عبـارت دیگـر هـر دو        فرهنگ

رینش فقـدان شـکل حـاکم    دانند که نف ـ واقعیت ضروري و مغفول جامعه می

است. چنین سیاستی است کـه اینجـا در اصـل    سیاسی  امرکلی، یعنی  اقتدار

مفهـومی نهـایی و خودبرانـداز در     عنـوان  به یا نقد فرهنگبیان شده پیرامون 

باشـد. در عـین حـال،     مورد مطالعات فرهنگی اساساً موضوع مورد بحث می

 بـه سوءقصـدي مجـدد    مورد دوم بر مصونیت فرهنگ والا» سیاسی«یورش 

 پسند عامهگرا و  سیاست تبدیل شده، که جهشی چپ» فرهنگی«براي انحلال 

  در گفتمان فرافرهنگی است.

دلیل موجود براي این ادعاهاي صریح و مباحث متنوع و مفصلی که این 

دهنـد. بخـش اول بـا     مایه این کتاب را شکل می اند بن وابستهها  آن ادعاها به

اروپـایی در قالـب احساسـات متفـاوت ملـی و       د فرهنـگ نقبحثی پیرامون 

و  2نـویس، جـولین بنـدا    رمـان  1شود. توماس مـان  روشنفکرانه خود آغاز می

شـناس و اف. آر.   جامعـه  4فیلسـوف، کـارل مانهـایم    3خوزه اُرتگـا ایگاسـت  

                                                             
1. Thomas Mann  
2. Julien Benda  
3. Jose Ortega y Gasset 
4. Karl Mannheim 
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بـین   ،»تـوده «منتقد ادبی در کنار همدیگر منتقـدین مانـدگار تجـدد     1لیویس

 2دهند. سپس فرویـد، ویرجینیـا ولـف،    م را شکل میجنگ جهانی اول و دو

کننـد کـه    هاي مارکسیسم نکـات مهمـی را تشـریح مـی     و شاخه 3اُرولجرج 

بـود.  ها  آن موضوعات مورد بحث م1930فرضیات رایج چنین نقدي در دهه 

بـه تعریـف واژگـان جدیـد اندیشـه فرهنگـی در        4الیوت و ریچارد هگارت

نگري نقادانـه دربـاره    دازند. اثر مهم ویلیامز پسپر بریتانیاي پس از جنگ می

پردازي پیرامون فرهنگ را  و آغاز روشی جدید براي نظریه نقد فرهنگسنت 

اش دومـین سـنت مهـم     بخشد. مطالعات فرهنگی در مفهوم گسترده قوت می

گیـري مفهـومی    مورد بحـث در اینجاسـت. قسـمت دوم، مجـدداً بـه شـکل      

 5پردازد. استوارت هال یژه بر سنت انگلیسی میمطالعات فرهنگی، با تمرکز و

در این قسمت با مبـاحثی   6و همکارانش در مرکز مطالعات فرهنگی بیرمنگام

شناسـی، مارکسیسـم و مباحـث     ها، سیاست معاصـر، قـوم   مانند تحلیل رسانه

شوند. اولویت اصـلی مـا    در تحلیل فرهنگ ظاهر می 7»گرایی عوام«مربوط به 

 نقد فرهنگازي روابط قابل کشف مطالعات فرهنگی با در این بحث آشکارس

است، سنتی که با آن مبارزه کرده است. همچنین تردید مبهم و در عین حال 

دین مطالعات فرهنگی نسبت به سنت نظریه و سیاست یـا همـان مارکسیسـم را    

این  یک و دو هاي قسمتبخش  مایه وحدت درون ،تشریح خواهیم کرد. در واقع

باشـد.   دیـدگاه سیاسـت مـی   و  مفاهیم متعـارض آن  باه بین فرهنگ، رابط کتاب،

بخش پایانی این کتاب به یک تحلیل رسمی و تـاریخی جـامع در مـورد منطـق     

شهري (یا مسـئله مشـترك در نقـد فرهنگـی کهـن و       فرافرهنگی یعنی تب آرمان

مطالعات فرهنگی نو) اختصاص دارد؛ همچنین در این بخـش تـنش موجـود در    

  گردد. می رهنگ و سیاست با انحلال اصل منطق سیاسی رفعرابطه ف

                                                             
1. F. R. Leavis  
2. Virginia Woolf  
3. George Orwell  
4. Richard Hoggart 
5. Stuart Hall  
6. Birmingham Centre for Cultural Studies  
7. populism  
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بـرد، یعنـی گفتمـان     طور کلی، این کتاب از روشی تاریخی بهـره مـی   به

شود که در شرایط اجتماعی مشخصـی سـاخته و    فرض می ئیفرافرهنگی شی

شود. سؤال حاکم در اینجا نقادانه است، اما شکل و منطـق ایـن    می بازسازي

باشـد؟ شـکل ایـن سـؤال کلـی نیـز        تا چه حد معتبر میگفتمان چه بوده و 

تر  هاي کهن مشغولی کند؛ دل دهی می هاي موضوعی این کتاب را جهت بخش

و مطالعات فرهنگی، نظیـر موضـوعات مهمـی چـون      نقد فرهنگو جدیدتر 

نژاد و پسااستعمارگرایی، البته نه  2جنس، 1،جنسیتبازارها، طبقات اجتماعی، 

کتب متعددي موجودند که در  .ستقل، در اینجا حاضرندعناوینی م صورتبه 

قرار ها  آن دهند، اما این کتاب در زمره حوزه خود مطالب گوناگونی ارائه می

گیرد. با تأکید بر این مسئله، باور داریم که تنها یک مسیر پر از انتظارات  نمی

  هست.تر به سوي مشکلات نیز  ثابت وجود ندارد، بلکه تعداد کمی راه ساده

شـوند. تفســیرهاي نقادانــه   دو موضـوع دیگــر احتمـالاً مفیــد واقـع مــی   

شـوند؛ احتمـالاً    خود به اندازه همان متون مورد بحث مهم تلقی مـی  خودي به

طـور    بـه  اي دیگر است. این تفسیرها رسند، اما این مسئله ارزش به نظر می بی

ن جایگزینی مفید بـراي  را با اطمیناها  آن توان جدي قابل ارائه نیستند، یا نمی

آن متون در نظر گرفت. همانند این موضوع، هنگامی کـه تفسـیرهاي فـردي    

کننـد، ترتیـب    همچون مراحل مختلف یک مبحث مستقل و مداوم عمل مـی 

یـک  به صـورت   حساب شدهطور   به د. این کتابماین خوانش مهم جلوه می

د کـه واقعـاً   نوشته شده است و باید به همـین ترتیـب نیـز خوانـده شـو      کل

  باشد.  ترین روش می ساده

                                                             
1. gender  

ي اجتماعی غالب در هر جامعه که به یک جنس (مرد یا زن) یا هر دو ها نگرشو  ها نقشرفتارها، 

باشـد. واژه   یم ـشناختی است، فرهنگی  یستز کاملاًکه   Sexمتعلق است. این واژه در مقابل کلمه

کاملاً جا افتاده است، اما به لحاظ معناي فارسی معادل درستی به اگرچه در متون نقادي » جنسیت«

شود. تنها به دلیـل   ینمدیده » جنس«ي فارسی بین آن و ها فرهنگ لغترسد و تفاوتی در  ینمنظر 

جاافتادگی و محدودیت ترجمه مشتقات کلمه انگلیسی، این معادل در کتاب حاضر اسـتفاده شـد.   

  ي باشد.شاید گزینه بهتر» هویت جنسی«

2. sex  
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  ها یادداشت
                                                             

  مراجعه کنید. مLloyd and Thomas 1998براي روشن شدن بحث، به لُید و توماس  .1

 ومرج فرهنگ و هرجاز کتاب  Dover Wilsonدور ویلسون  م1932. نسخه عالمانه 2

Culture and Anarchy )1869که  موشکافی) آرنولد، در نوع خود اولین بود؛ مجله م

کار کرد، آشکارا به دنبال یک راهبرد  ) در کمبریج شروع بهم1932در همان سال (

که پیرو نظریات آرنولد در  Lionel Trillingفرهنگی آرنولدي بود؛ لیونل تریلینگ 

در سال  ماتیو آرنولد به نامنامه وي را در کتابی  ایالات متحده آمریکا بود، زندگی

  منتشر کرد (نیویورك: نُرتنُ). م1939



  

  

  :بخش اول

  نقد فرهنگ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  

  

  

  

  

  :یکمفصل 

  در برابر تمدن توده

و اتمام جنـگ جهـانی دوم در    م1914بین شروع جنگ جهانی اول در سال 

ترین تحولات اساسی را در تاریخ خود  یکی از متشنجاروپا قاره  م1945سال 

هاي بزرگ تنها بر پایه پول  هاي کشتار این جنگ ت سر گذاشت. کارخانهپش

، سـنن و  هـاي اجتمـاعی   نظـام ، قـوانین اساسـی  و خون استوار نبودند، بلکه 

کـن کردنـد. بعـد از سـی سـال       هاي زندگی را ریشـه  خلاصه تمامی اسلوب

و بحران اقتصـادي  درگیري نظامی در میان جوامع این قاره و جنگ در زمان 

، بخش عمده اروپاي قـرن طـولانی نـوزدهم از    هاي متشنج فرهنگی فتگیآش

هاي میانی این توالی طولانی و پیچیـده رو   اي در سال بین رفت. ظاهراً مسئله

این پیامد، تاریخ فرهنگـی  تغییر ها براي تفسیر و شاید  به پایان بود. کشمکش

  دهد. آن زمان را شکل می

 ـ داري دوران جنـگ   نظـام سـرمایه   جـاي  هیک دلیل مستدل بر تجربه ناب

هاي چشمگیر در تولیدات  گر توسعه نماید و این نظام نه تنها نظاره پافشاري می

ومرج در  گوناگون، همانند دنیاي جدید خودرو، رادیو و سینما بلکه شاهد هرج

هـاي   ناهنجـاري  هاي لیبرال در برابر گذاري و تجارت، ناتوانی مجلس سرمایه

تر از همـه، جنـاح    مهمو  یافته ی، چالش نیروي کار سازمانالملل داخلی و بین
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. در آن (Hobsbawm 1994)چپ انقلابی کمونیست و پیشـروي فاشیسـم بـود    

هـاي سیاسـی بیـانگر     ها باور داشتند که ایـن جلـوه   دوره و پس از آن خیلی

هـا تنهـا    اي دیگـر معتقـد بودنـد ایـن     عـده که  حالی هاست، در آخرین گزینه

متفاوت از یک گرایش شدید اساساً منسـجم و احتمـالاً تـاریخی    هایی  نمونه

، چـالش  نقـد فرهنـگ  ان ورارک ـیعنـی   ،اي از روشنفکران هستند. براي دسته

 ظهورآشکارش  نهایی وویژگی  بود، که در دوران تجدد فرهنگآینده تاریخی 

بود. پنج گفتـار مشـهور ایـن اعتـراض      تمدنو شکل متفاوت حیات  ها توده

کنند. پنج نویسنده سرشناس از جمله یک  را تعریف می ان جدیده دوراصولی ب

آلمانی، یک فرانسـوي، یـک مجارسـتانی، یـک اسـپانیایی و یـک انگلیسـی        

و ایگاست ، مانهایم، بندا، توماس مانگویانه این دورانند:  نمایندگان سبک پیش

  .پردازند می نقد فرهنگدردست هم به اثبات وحدت نهفته در  دستلیویس 

  ضد سیاستتوماس مان 

را در طـول جنـگ جهـانی     1ضد سیاست یک فردتأملات توماس مان کتاب 

شک  ). بی1هاي آخر این جنگ آن را به چاپ رسانید ( اول نوشت و در هفته

اش در مقاومـت فکـري در برابـر     هـایش و نقـش کلیـدي    مان به دلیل رمـان 

ود را گـویی در  خ ـتـأملات  شده است. هرچند، او در کتاب  شناختهفاشیسم 

کنـد و بـه دنبـال     پرستی آلمانی معرفی مـی  وطن »نامه صریح... محرمانه«یک 

و بریتانیـا شـود   فرانسـه  شرح این مسئله است که چرا کشورش نباید تسلیم 

([1918] 1983a: 7).2  زمان جنگ موضـوع مـورد علاقـه    گرایی  ملیدر آن دوره

 یادمانــدنی اســت و غیرعلنــی وي بــهنژادپرســتی مقــالات او بــود، گرچــه 

نـژادي را  ــ   لـی مهویـت  مایـه   که مشـاهده خـواهیم کـرد، درون   گونه  همان

مبالغه یک دوره بدفرجام به راحتی نادیده گرفت. نکته مهم  عنوان به توان نمی

                                                             
1. Reflections of an Unpolitical Man 

. حرف بعد از تاریخ انتشار بر اساس حروف ابجد و نشانگر ترتیب آثار داراي یکسال انتشار در 2

، سومین حرف »ج«به عنوان سومین حرف انگلیسی به  cطور مثال  فهرست منابع است. بنابراین، به

  شود. ابجد تبدیل می
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گـر مقاومـت    این است که او در جنگ آلمان در برابر متحـدان غربـی نظـاره   

 1تجـدد مهبی مخالف حکومت گرا در برابر نیروهاي مذ نهایی یک نظام سنت

)، یا در واژگانی که در آن دوره در زبان آلمانی مشـهور شـده بودنـد،    2بود (

  دید. می» تمدن«را در برابر » فرهنگ«

تقابل بین فرهنگ آلمانی و تمدن فرانسوي تمامی جوانب این دو جامعه  

بـا توجـه بـه ویژگـی اسـتدلالی و صـراحت       مـان  داد. گفتمـان   را نشان مـی 

  اش همیشه همانند یک طرح دقیق بود: شخصی

  فرانسه (و بریتانیا)  آلمان

  تمدن  فرهنگ

  ادبیات (= نثر)  هنر (= شعر، موسیقی)

  2شمولی جهان  گرایی پروتستان

  طبقه متوسط  شهرنشین

  دوستی نوع  غرور ملی

  گرایی ترقی  بدبینی

  جامعه  زندگی

  گري افراط  کنایه

  روشنفکري  تکریم و تقدیس

  استدلال  دیشیان ژرف

  »طبقه و توده«  مردم

  سالاري مردم  سالاري اشراف

  سیاست  اخلاق

ارائه همبستگی اخلاقی هر یـک از ایـن دو مجموعـه    منظور  به ،متن مان

ها را به صورت انتزاعی و  این دوتایی ها، آنملی و همچنین تقابل موجود بین 

قـرار داد. بنـابراین او   به ظاهر آهنگین همراه با تشریح و تغییر کنار یکـدیگر  

تمدن بر اسـاس الگـوي   که  حالی اعتقاد داشت که فرهنگ ذاتاً ملی است، در

نبـود بلکـه انحـلال آن بـود. تمـدن      فرهنـگ ملـی   فرانسوي نه تنها توسـعه  

                                                             
1. modern  
2. universalism 
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در واقع، تمدن بیش از ایـن  ». اي است که تمامی ملل در آن مشترکند مسئله«

توانسـت یـک    ه باشـد، نمـی  توانست دستاوردي براي ملـت داشـت   دیگر نمی

» حامل حقیقی ویژگـی انسـانی و یـا مسـائل کلـی     «مند، یک  برنامه» بشریت«

فرانسوي و تعهدش به گري  افراطبه چالش کشیدن  .(Mann 1983a: 179)باشد 

به نام یک جایگزین سیاسی درك غلطـی  تحول اجتماعی  مند نظامهاي  برنامه

. (p. 15)» سـالاري  مـردم ن نبـود:  گویی که دیدگاه سیاسی همیشه یکسـا «بود؛ 

بـراي   اشـتیاق مشارکت و شور و «یا  ،فردي گرایی درونچنین سیاستی پایان 

 عنـوان  بـه  بود که» ادبیاتی«یا » ها حکومت رمان«سالاري  بود. مردم» حکومت

سـالاري   مـردم همچنین . (p. 218)نقطۀ مقابل فرهنگ بود » شناختی عقل زبان«

  . (pp. 23, 200)بود » پایان موسیقی«

پس از آن، فرانسه نه تنها یک فرهنگ ملی متضاد یـا متخاصـم را ارائـه     

کامل آشکار ساخت که غرور ملی و طور   به اي را نداد، بلکه تمایلات تاریخی

هاي جنگ ابعاد  برد. در جبهه هاي زیستن از بین می روش عنوان به فرهنگ را

بـه تمـدن،   » گرویـدن «نـاي  گرفت. شکست بـه مع  اي نامعلوم شکل می آینده

» ادیبـان «از جملـه  ها  آن پیمانان داخلی پیروزي روحانی فاتحان نظامی و هم

سـالاري   و مـردم  پیشرفتشان براي  و فرسایشی 1»گرا پوچ« تعصبآلمانی و 

بـود،   2نریش مـان یهـا برادر خودش » ادیب«نخستین نمونه در نظر مان، بود. 

فذتر بود. با وجـود ایـن، ظـاهراً کنایـه     نویسی که از وي در آن زمان متن رمان

هـاي آینـده را تعـدیل سـازد. از دیـدگاه       گـري  آلمانی قادر بود احتمال افراط

، »به خاطر زنـدگی  ،خیانت روشنفکران به خود«توماس مان، کنایه به معناي 

گرا بـه ثبـات    یا به عبارت دیگر ایستادگی در برابر اعتقاد سرسختانه و افراط

هنگامی که زندگی در خطر است، آیـا  «ن سؤال را مطرح کرد: قدم بود. او ای

. توماس مان با چنین روحیه و تفکري (pp. 13, 49)» حقیقت موضوعیت دارد؟

انداز حق رأي جهانی پیشنهاد داد که چنین اصـلاحی نیازمنـد    در مورد چشم

                                                             
1. nihilistic 
2. Heinrich Mann 
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نیسـت و اینکـه زنـدگی احتمـالاً از روشـنفکران      » سالاري مردم«تن دادن به 

سـالار و   اشراف«گیرد. پاسخ به سنت، یک حق رأي آرمانی  طی پیشی میافرا

بود. اگر حق کلی رأي قرار بود اعطا شـود، تنهـا بـه    » شدهبندي  سطح کاملاً

مسـاوي  طـور    بـه  در جایی کـه دادن حـق بـه هـر کسـی     «خاطر این بود که 

بـاقی   باشد، چیز دیگري جزء اعطاء مساوي همه چیز به همه کس غیرممکن 

سـالارانه اصـلاحات، یعنـی تظـاهر بـه       . ولی تأثیرات مردم(p. 194)» ماند ینم

 وسیله به شد، احتمالاً می» هاي حزبی آشفتگی رقابت«طلبی که منجر به  تساوي

طـور   رسید اما ایـن  خلاقیتی دیگر تعدیل شد. این خلاقیت پیشرو به نظر می

مــت گیــري یـک حکو  بــه شـکل » آزادتــرین فرصـت بــراي آمـوزش  «نبـود:  

بـه  نیچـه  کرد، یعنی همان حکومتی کـه   سالار کمک می سالار شایسته اشراف

ارزش حاکم بر ایـن آمـوزش نیسـت،    » فرانسوي«دنبال آن بود. روشنفکري 

ــا درك » تکــریم و تقــدیس«بلکــه  و » نگــر ژرف«شخیصــت ملــی همــراه ب

. روشنفکر اصـیل آلمـانی   (p. 187)محور این آموزش است  باوري آلمانی سنت

که فقط به دنبال اسـتدلال و  » ادیب تمدن«با اي کاملاً مخالف  رح اندیشهبا ط

فرهنگ را تجسم نمود و در » سیاسی و قویاً اخلاقی  لحظه فوق«اصلاح بود، 

  .)3شد ( تبدیل » ضدسیاست فرد«تناقض بارز و منهایت، به چهره 

  1بندا، منورالفکر

ن تومـاس مـان را تأییـد    بنداي منتقد و فیلسوف ظاهراً جغرافیاي تطبیقی ذه

در هنر و فلسفه مخالف بود و رمانتیسم کرد. او سرسختانه با هر شکلی از  می

انـد.   خورد که چرا رسوم ماندگار قرن هجدهم از بین رفته همزمان تأسف می

پرستی در مسائل روشنفکرانه تنفر داشت  کشش به سوي وطنهرگونه  وي از

. در واقع، (Benda [1928]1969)شد  تلقی می »ابتکاري الزاماً آلمانی«و این خود 

 المللـی بشردوسـتانه را بـه دلیـل بخشـی      هاي بـین  او فراتر نیز رفت و برنامه

                                                             
1. clerc 



30  فرهنگ و فرافرهنگ  

 

هاي ظاهراً جهانی رد نمود. تجربه اجتماعی و سازنده وي جدل بر سر  نگري

محاکمه و زندانی کردن یک افسر یهودي ارتش به خاطر اتهامـات نادرسـت   

هـاي   بـود کـه ارزش   م1890در دهـه   1قضیه دریفس جاسوسی، تحت عنوان

گرایانه را در یک جنگ داخلی مشهور میان روشنفکران فرانسه  جهانی و ملی

اي بود که او بـه خـاطر آن    ترین مسئله داد. فرهنگ مهم در مقابل هم قرار می

اي نیست که به ذهن خوانندگان در رابطه با سبک  واژه» کنایه«کرد.  مبارزه می

هاي مطلـق و عینـی    وي خطور کند؛ اتفاقاً نگارش او در ارائه ارزش نگارش

  تمام عیار بود.» فرانسوي«در یک کلام، وي یک و  »متعصب«و » افراطی«

بحران تجدد در منظر بندا اصولاً بحران اخلاقیـات زنـدگی روشـنفکرانه    

فروشی اتهاماتی بودند که به روشـنفکران قـرن    بود. خیانت، ریاکاري یا وطن

 2خیانت منورالفکرهاتحت عنوان  م1928جدید در مجادله معروفش در سال 

اتهام برگزیده اسـت، زیـرا بـا کنـار      عنوان به را» ارتداد«وارد کرد. او آشکارا 

یـا فـردي در    منـورالفکر از بهـر واژه قـدیمی   روشنفکر  جدیدگذاشتن اسم 

رفتـاري   را به یک نظام اعتقادي وکامل اجتماعی  گروهطریقت مقدس، یک 

بنـدا   يمنورالفکرها). 4ابدي با الگوي کشیشی قرون وسطی متعهد ساخت (

ــذهبش عــدالت و حقیقــت اســت  « ــه تنهــا م   »انجمنــی را تأســیس کــرد ک

(Benda [1928] 1969: 57, translation amended).  بیش از دو هزار خرد و معرفت

ی گروهـی و  خودرأیهرگونه  ها بودند و این آرمان» ها آرمان«در خدمت سال 

طور  همانکردند.  متضاد زندگی معمول را رد می» گرایی واقع«یا  (p. 37)فردي 

مـن مـتهم   در مسئله دریفـس مداخلـه کـرد و فریـاد بـرآورد       3که امیل زولا

هـاي   شـدند کـه از ارزش   ، وقتی روشنفکران وارد مباحث عمومی میکنم! می

دفاع کنند؛ با وجود ایـن،   يدر برابر تنزل دنیو» طرف یا ماورائی بی«، »مطلق«

نه ها  آن اي رو به زوال گزارد. فزایندهطور   به شان در طول قرن گذشته رهبري

شان پاسخ  هاي اجتماعی دوري نجستند، بلکه به وسوسه» هاي اشتیاق«تنها از 
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